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  »»انسان و سوسياليسم در کوباانسان و سوسياليسم در کوبا««
  به قلم ارنستو چه گوارا

  

XXه ای کXXه    مقالXXوارا بXXه گXXت از چXXه ای اسXXل نامXXذرد، در اصXXی گXXده مXXر خواننXXه از نظ

پايتخXXت » مونتXXه ويXXدئو«ايXن هفتXXه نامXXه در  . »مارچXXا«سXXردبير » کXارلوس کXXی هXXانو «

 آن ١٩٦٥ مXارس  ١٢اين مقاله نخستين بار در شماره ی      . منتشر می شد  » اروگوئه«

  .به چاپ رسيد

  

  :رفيق عزيز

     اميXXدوارم بXXه هXXر حXXال بXXه. افريقXXا تنظXيم مXXی کXXنم هXXا را طXXی سXXفرم بXXه  ايXن يادداشXXت 

علاقه مندم موضوع مXورد بحXث، همXين    . وعده ی خود اگر چه با تأخير وفا کرده باشم     

  . خوانندگان اروگوئه ای مطالب جالبی خواهد بودیتيتر مقاله باشد که به نظر من برا

يکی شXXان بXXا مطلبXXی کXXه پيوسXXته سXXخنگويان سXXرمايه داری در مبXXارزه ی ايXXدئولوژ 

         سوسياليسXXXم، راه کنXXXونی مXXXا، بXXXه عنXXXوان يکXXXی از ويژگXXXی هXXXای سوسياليسXXXم مطXXXرح 

مXن سXعی    . می کنند، قربان کردن فXرد در پXای دولXت هنگXام سXاختن سوسياليسXم اسXت                  

نخXXواهم کXXرد کXXه ايXXن نظريXXه را صXXرفاً در عرصXXه ی نظXXری رد کXXنم، بلکXXه در ابتXXدا بXXه   

.  پردازم، آنگاه مطلب کلی تXری را بيXان خXواهم کXرد      تشريح حقايق موجود در کوبا می     

 خودمXان در دوران قبXل و بعXد از بXه     اتی از تاريخچXه ی مبXارزه ی انقلابXی         در آغاز کلي  

  .دست گرفتن قدرت، ارائه می دهم

 ١٩٥٣ ژوئيه ٢٦همه به خوبی می دانند که تاريخ دقيق شروع مبارزه ی انقلابی، 

گروهی از افراد تحت رهبXری فيXدل کاسXترو         .  رسيد  به نتيجه  ١٩٥٩بود که در ژانويه     

آن . در سXXحرگاه آن روز بXXه پادگXXان مونکXXادا واقXXع در اسXXتان اورينتXXه حملXXه ور شXXدند   
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افرادی که جان سالم به . حمله به شکست انجاميد و نتيجه ی شکست، فاجعه آميز بود   

 بXاز توانسXتند   در بردند روانه ی زندان ها شدند و تنها پس از آزادی با عفXو عمXومی،            

  .دست به مبارزه ی انقلابی بزنند

در آن جريان که صرفاً نشان دهنده ی رويش جوانه هXای سوسياليسXم بXود، انسXان                  

 بXه فXرد، بXه يXک      -مXا دربسXت بXه او اعتمXاد کXرديم          . نقش يXک عامXل اساسXی را داشXت         

  و پيروزی يا شکست مأموريتی-انسان شناخته؛ به کسی که اسم و رسمش معلوم بود   

  .که به او واگذار شده بود، بستگی به ميزان توانايی عمل وی داشت

اين مرحله در دو حيطXه ی مجXزا پXا گرفXت     . سپس نوبت به مبارزه ی چريکی رسيد    

   مXردم يعنXی تXوده ی هنXوز بيXدار نشXده ای کXه مXی بايسXت بسXيج           : کXه عبXارت بودنXد از   

 ايXن بسXيج و عامXل نشXر     می شد؛ و پيشتازان آن يعنی چريک ها که نيXروی محرکXه ی     

قشر پيشتاز عامXل فعXل و انفعXالات    . آگاهی انقلابی و شور و شوق مبارزه جويی بودند       

  .بود که زمينه ی ذهنی لازم را برای کسب پيروزی فراهم ساخت

در آن مرحلXXه نيXXز، در راسXXتای رشXXد فرهنXXگ جنXXبش کXXارگری در افکXXار مXXا و در        

ش ما به وقXوع پيوسXت، عامXل اساسXی بXاز          چارچوب تحول انقلابی که در عادات و بين       

هXر يXک از رزمنXدگان سييرامايسXترا کXه در صXفوف نيروهXای انقلابXی بXه          . هم فرد بود  

ين اسXXاس بXXه آن مXXدرجXXات بXXالا رسXXيده انXXد، دارای سXXوابق عXXالی عملXXی هسXXتند و بXXر ه 

آن هنگXام، نخسXتين دوران قهرمXانی بXود و افXراد رزمنXده           . درجات بالا دست يافتXه انXد      

رای قبول سنگين ترين مسئوليت ها و به جان خريدن بزرگترين خطرهXا، آن هXم فقXط        ب

  .به خاطر انجام وظيفه، از هم پيشی می گرفتند

هنگام کار در زمينه ی آموزش انقلابی، ما اغلب به اين موضوع می پردازيم که در 

  .رفتار رزمندگان امروز می توان شمايلی از انسان فردا، مشاهده کرد

در .  در مقXاطع ديگXر تXاريخ مXا نيXز وجXود داشXته اسXت             کامل به اهداف انقلابی    تعهد

       دوران بحXXXران اکتبXXXر و در روزهXXXای طوفXXXان سXXXهمگين فلXXXورا مXXXا شXXXاهد نمونXXXه هXXXای

اگXر از ديXدگاه ايXدئولوژيکی    . فوق العاده ای از دلاوری و فداکاری همه ی مردم بXوديم           
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راهXی کXه ايXXن رفتXار قهرمانانXه را پيوسXXته در     يXXافتن : بXه مسXئله نگXاه کنXXيم، بايXد گفXت     

  .زندگی روزمره تجلی دهد، از وظايف اساسی ما به شمار می رود

 حکومXXت انقلابXXی بXXا شXXرکت برخXXی اعضXXای بXXورژوازی خXXائن  ١٩٥٩در ژانويXXه ی 

حضور ارتش شورشXيان بXه عنXوان نيXروی اصXلی در صXحنه، تضXمينی        . تشکيل گرديد 

  .برای حفظ قدرت بود

در وهلXXه ی اول، ايXXن تضXXادها، هنگXXامی   . جXXدی خيلXXی زود شXXکل گرفXXت  تضXXادهای 

 رهبXXری حکومXXت و مقXXام نخسXXت   ١٩٥٩طXXرف شXXدند کXXه فيXXدل کاسXXترو فوريXXه ی     رب

وزيری را به عهده گرفت اين جريان در ژوئيه ی همان سال، بر اثر فشار توده ها، به 

  .استعفای رئيس جمهور اوروتيا انجاميد

مشXخص خXود پديXدار     وبXا شخصXيتی بXا خصوصXيات کXاملاً        اکنون در تاريخ انقXلاب ک     

          Xور مXلام حضXنظم اعXرد ی شده بود، شخصيتی که از آن پس بطور مXردم  : کXوده ی مXت .

 -اين موجود کثيرالچهره، آنگونه که ادعا می شود، حاصل جمع عناصر همگون نيست

  يXک   کXه ماننXد   -ک قمXاش تنXزل يافتXه انXد    يX آن هم عناصری که به دست نظXام حXاکم بXه          

 درست است که تXوده از رهبXرانش، اساسXاً از فيXدل کاسXترو،         . گله ی گوسفند عمل کند    

بی درنگ تبعيت می کند ليکن شايستگی وی در جلب اين اعتماد دقيقاً ناشی از تفسXير    

و بيان بی کم و کاست آمال و آرزوهای مردم و تلاش خالصانه ی او در عمل کردن به      

  .وعده هايش بوده است

ر اصلاحات ارضی و در اجرای وظيفه ی دشوار اداره ی موسسات اقتصادی توده د

دولXXت شXXرکت کXXرد، تجربXXه ی قهرمانانXXه ی خلXXيج خوکهXXا را پشXXت سXXر گذاشXXت، در         

در ايXام بحXران   . رويارويی با دستجات مختلXف اشXرار مسXلح سXازمان سXيا، آبديXده شXد          

ر پيXدا کXرد؛ و امXروز    اکتبر در يکی از مهم ترين تصميم گيری های دوران جديد حضXو     

  .نيز به کار ساختن سوسياليسم ادامه می دهد

در نگاهی سطحی شايد چنين به نظر آيد که مدعيان تز تسليم پذيری و اطاعXت فXرد              

از دولت، صحيح می گويند، چرا که توده با اشتياق و انضباطی بی نظير وظايفی را که 
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نگ، خXواه در زمينXه ی دفXاع و    حکومت معين نموده، خواه در زمينه ی اقتصاد و فره   

  .ورزش و امثالهم، اجرا می کند

آنها موضXوع را  .  ابتکار عمل معمولاً از جانب فيدل يا فرماندهی عالی انقلاب است        

. برای مردم تشريح می کنند و مXردم نيXز عقايXد عنXوان شXده را از آن خXود مXی سXازند                  

وش، يXک تجربXه ی محلXی    حزب و حکومت نيز در بعضی موارد با استفاده از همين ر       

  .ميم می دهندعرا در نظر می گيرند و ت

با اين همه گاهی اشتباهاتی از دولت سر می زند، لذا وقتXی شXور و شXوق تXک تXک       

امXور فلXج مXی شXوند،     . مردم کاهش يابد در مجموع کل جامعه دچار خمودگی می گXردد    

            اشXXXتباهآنگXXXاه زمXXXان تصXXXحيح. چنXXXان کXXXه کXXXار قابXXXل ملاحظXXXه ای صXXXورت نمXXXی گيXXXرد 

 در نتيجXه ی سياسXت هXای     ١٩٦٢اين همXان چيXزی اسXت کXه در مXارس             . فرا می رسد  

  .بر حزب تحميل کرده بود» آنيبال اسکالانته«فرقه گرايانه ای بوقوع پيوست، که 

واضXXح اسXXت کXXه چنXXين مکانيسXXمی بXXرای تضXXمين اقXXدامات معقXXول و مسXXتمر کXXافی      

هXای   اختاری بXا تXوده اسXت؛ و مXا بايXد طXی سXال           مورد نياز، برقراری ارتباط س    . نيست

 یامXXا در بXXاره ی اقXXدامات و ابتکXXار عمXXل مسXXئولين رده بXXالا    . آينXXده آن را بهتXXر کنXXيم  

     اکنXXXون از روشXXXی تقريبXXXاً حسXXXی و شXXXهودی بXXXرای درک    : حکومXXXت مXXXی تXXXوان گفXXXت  

  .واکنش های عمومی نسبت به مشکلات بزرگ جاری، استفاده می کنيم

   Xت    نفيدل استاد ايXار اسXيوه ای            . کXا شXه بXرد، چگونXی بXا پXد تXل ديXد او را در عمXباي

در اجتماعات بزرگ تXوده ای، ارتعاشXات دعXوت    . خاص، خود را با مردم در می آميزد   

ی دو ساز، بر يکديگر اثر می گذارند و صوت زفيدل از توده و پاسخ آنها مانند هم نوا     

رودار محاوره ای که تدريجاً به شدت فيدل و توده ها، درگي. جديدی به وجود می آورند

و حدّت آن افزوده می شود، ناگهان به نقطه ی اوجی می رسند که فريادهای مبارزه و 

  .پيروزی نمايانگر حد کمال آنست

 آن کس که به طور زنده تجربه  انقلاب را لمس نکرده باشد، یچيزی که درکش برا

تXوده اسXت کXه موجXب ارتبXاط        مشکل است، همين وحXدت فشXرده ی ديXالکتيکی فXرد و              
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متقابXXXل آن دو مXXXی شXXXود و در عXXXين حXXXال تXXXوده را، بXXXه عنXXXوان انبXXXوهی از افXXXراد، از   

  .تأثيرپذيری برخوردار کرده است

پديده ای از اين نوع را تحت نظام سرمايه داری هم مXی تXوان مشXاهده نمXود، و آن                  

. فکار عموم هسXتند هنگامی است که سياست مدارانی پيدا می شوند که قادر به بسيج ا   

     اگXXXر بودنXXXد زدن برچسXXXب-هXXXای اصXXXيل اجتمXXXاعی نباشXXXند و لXXXيکن اگXXXر اينهXXXا جنXXXبش

 فقXط تXا زمXانی مطXرح خواهنXد بXود کXه        -سXرمايه داری بXه آنهXا کXاملاً صXحيح نمXی بXود       

برانگيزنXده ی آنهXا زنXXده باشXد و يXXا هنXوز توهمXات مXXردم بXه سXXبب خشXونت جامعXXه ی        

  .شدسرمايه داری زدوده نشده با

   در جامعه ی سXرمايه داری، قXوانين مبتنXی بXر بXی رحمXی بXر انسXان حکXم فرماسXت                  

      ايXXXن انسXXXان از خXXXود بيگانXXXه شXXXده بXXXا يXXXک    . کXXXه او معمXXXولاً از درک آن عXXXاجز اسXXXت 

ايXXن . بنXXدناف نXXامرئی، يعنXXی قXXانون ارزش، بXXه کXXل جامعXXه ی سXXرمايه دار وصXXل اسXXت  

 XXی گXXر مXXدگی او اثXXب زنXXه ی جوانXXر همXXانون بXXين قXXت او را تعيXXير و سرنوشXXذارد و مس   

  .می کند

 نامرئی اند، بی آن که فXرد بدانXد،      یقوانين کور سرمايه داری که به چشم مردم عاد        

      فXXرد فقXXط گسXXتردگی يXXک افXXق ظXXاهراً بXXی انتهXXا را در برابXXر خXXود    . در او اثXXر مXXی کننXXد 

ده می کشXند؛ و مXثلاً   و آن تصويری است که مبلغين نظام سرمايه داری به پر       . می بيند 

 به عنوان سرمشXقی بXرای کسXب موفقيXت       - حال درست يا نادرست    -زندگی راکفلرها را  

در اين تصوير آنچه ناپيداست مقدار فقر و مصيبت و محروميتی است   . مطرح می کنند  

که بايد بر جمع کثيری تحميل شود تا يک راکفلر با سرمايه ی کXلان انباشXته شXده اش               

أسفانه برای نيروهای مردمی نيز امکان روشن کردن اذهXان هميشXه        ظاهر گردد، و مت   

  .وجود ندارد

چطXور کXارگران کشXورهای امپرياليسXتی چXون تXا       : بجاست اگر همچنين بحث شXود   (

  حXXدودی در اسXXتثمار کشXXورهای وابسXXته شXXريک جXXرم هسXXتند، مXXرام انترناسيوناليسXXم    

وجXب سسXتی در رزمنXدگی    طبقه ی کXارگر را از دسXت مXی دهنXد؛ و ايXن امXر چگونXه م               
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اما ورود به آن مبحث، ما را از هدف های . توده های کشورهای امپرياليستی می شود

  ).اين يادداشت فراتر خواهد برد

بXXه هXXر طريXXق، راه رسXXيدن بXXه موفقيXXت، راهXXی مملXXو از خطXXرات در کمXXين نشسXXته     

 و  فايق آيXد ا شايستگی های لازم می تواند بر آنها     ب خطراتی که فرد     -تصوير می شود  

جايزه ی فرد در فاصXله ای دور قXرار دارد و او در طXول ايXن راه،             . به هدف دست يابد   

موفقيXت يXک نفXر    : بعلاوه، اين مسابقه همانند رقابت گXرگ هاسXت   . بی کس و تنهاست   

  .فقط به قيمت شکست ديگران حاصل می شود

ياليسم را در حال من می خواهم فرد، اين بازيگر درام شگفت و گيرای ساختن سوس

قالXXب هسXXتی دوگانXXه اش، يعنXXی هXXم بXXه عنXXوان ذات منحصXXر بXXه فXXرد، و هXXم بXXه عنXXوان  

  .عضوی از جامعه، وصف کنم

. فکر می کنم در آغاز بايد نقص وی برملا گردد، اين کXه او سXاخته ای اسXت ناتمXام        

زم در ضمير آگاه فرد، آثار و بقايای گذشXته بXه حXال راه مXی يابنXد و زدودن آنهXا مسXتل         

از يXXک سXXو جامعXXه از طريXXق   : ايXXن جريXXان دارای دو جنبXXه اسXXت  . تXXلاش دائمXXی اسXXت 

 را  آموزش های مستقيم و غيرمستقيم وارد عمل می شود؛ و از سوی ديگر فرد خXود     

  .به يک جريان آگاهانه ی خودآموزی می سپارد

 ی جديدی که در حال شکل گيری است، دائماً بايد به رقابتی سخت بXا گذشXته    ه  جامع

 و ايXن ناشXی از فشXار    -گذشته نه تنها آگاهی فرد را تحت تXأثير قXرار مXی دهXد         . برخيزد

 -سنگين بقايای آموزشXی اسXت کXه بطXور سيسXتماتيک فXرد را در انXزوا قXرار مXی داده          

بلکه به لحاظ ماهيت اين دوره ی انتقXالی و زيXر سXلطه ی روابXط کXالايی، راهXی بXرای              

تا زمXانی کXه   . ل اقتصادی جامعه ی سرمايه دار استکالا سلو. اثرگذاری فراهم می کند  

کالا وجود داشته باشXد، آثXار آن در سXازمان توليXد و نتيجتXاً در آگXاهی انسXان مXنعکس            

  .خواهد شد

مارکس دوره ی انتقالی را ناشی از بروز يXک تغييXر و تحXول انفجXار آميXز در بطXن                

 درونXی خXود سXرانجام    نظام سرمايه داری توصXيف نمXود کXه نظXام بXه لحXاظ تضXادهای               
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چون  ليکن ما در عرصه  واقعيت تاريخ، کشورهايی را ديده ايم که هم          . نابود می شود  

 پديXده ای  -شاخه های سست و ضعيف درخت امپرياليسم، زودتر از همه قطع شده انXد              

  .که لنين پيش بينی کرده بود

م بXه طXُرق    آنقXدر رشXد کXرده بXود کXه آثXار آن را مXرد           یدر اين کشورها سXرمايه دار     

اما علت وقوع انفجار اين نظام ها ايXن نبXود کXه تضXادهای درونXی         . گوناگون حس کنند  

معمXXولاً عوامXXل شXXروع اينگونXXه  . سXXرمايه داری ديگXXر کXXاملاً چXXاره ناپXXذير شXXده بودنXXد  

مبارزه برای آزادی از يXوغ يXک قXدرت اسXتعمارگر خXارجی،            : انفجارها از اين قبيل اند    

ز وقايع خارجی مانند جنگ که طبقات ممتاز همواره بارگران تنگدستی و نکبت ناشی ا

عواقب آن را بر گرده ی محرومان می اندازد، و يا جنXبش هXای آزاديXبخش کXه در پXی                

مابقی کار را عمل آگاهانه به انجXام  .  استعماری هستند -سرنگون ساختن رژيم های نو    

  .می رساند

با کار اجتماعی صXورت نگرفتXه      در اين کشورها هنوز يک آموزش کامل در ارتباط          

. است و راه درازی در پيش است تا جريان ساده ی تملک منجر به غنای توده ها شود

     عقXXب مانXXدگی اقتصXXادی از يXXک سXXو، و فXXرار معمXXول سXXرمايه از سXXوی ديگXXر، يXXک        

برای . دوره ی انتقالی سريع را که عاری از تحمل سختی ها باشد غيرممکن می سازد   

ی اقتصادی راهی طولانی بايد پيموده شود، و وسوسه های زيادی برای ساختن زيربنا

توسل به روش فرسوده  اتکا بر منافع مادی، به عنوان اهرمی برای تسريع توسعه ی 

  .اقتصادی وجود دارد

درخXت هXا مXانعی شXوند تXا انسXان نتوانXد خXود         معXروف  اين خطر هسXت کXه بXه قXول         

 و خيXال کXه مXی تXوان بXه کمXک ابXزار کنXد و               غرق شXدن در ايXن خXواب       . جنگل را ببيند  

مثلاً کالا به عنوان سلول اقتصادی، سودآوری، (فرسوده ی باقيمانده از سرمايه داری 

به سوسياليسم دست يافت، راه بXه  ) يا منافع مادی شخصی به عنوان انگيزه و امثالهم      

    دد طXی  متعX ی را بXا دو راهXی هXا   یشXما مسXافت دراز   . جايی جXز بXن بسXت نخواهXد بXرد          

می کنيد و تازه به چنين بن بستی می رسيد و مشXکل خواهيXد فهميXد کXه دقيقXاً کجXا بXه          
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در اين منوال، پايه های اقتصXادی ريختXه شXده، کXار خXود را کXرده و       . بيراهه افتاده ايد  

برای ساختن کمونيسم لازم است هم زمان با . رشد آگاهی را تضعيف و کند نموده است

  .ادی نوين، انسان نوين نيز ساخته شودساختن زيربناهای م

اساسXاً ايXن   . از اين رو، انتخاب ابزار صحيح برای بسيج تXوده هXا بسXيار مهXم اسXت      

  XXXاهيتی اخلاقXXXد مXXXزار بايXXXحيح از     یابXXXتفاده ی صXXXد اسXXXمن نبايXXXند، در ضXXXته باشXXXداش       

. انگيXXزه هXXای مXXادی، بXXه ويXXژه انگيXXزه هXXای دارای خصXXلت اجتمXXاعی را فرامXXوش کXXرد 

در لحظات مخاطره آميز، يافتن واکنشی قXوی بXا انگيXزه هXای     : ان طور که قبلاً گفتم  هم

ليکن زنده نگهداشتن اثXرات ايXن واکXنش، مسXتلزم ايجXاد نXوعی         . اخلاق، مشکل نيست  

لذا کل جامعه بايد بXه يXک   . های جديد باشد  است که مبتنی بر يک سلسله ارزش  یآگاه

  .مدرسه ی عظيم تبديل شود

ين پديده چيزی شبيه شXکل گيXری آگXاهی در بXدو ظهXور سXرمايه داری                  ا یخطوط کل 

       سXXXرمايه داری ضXXXمن توسXXXل بXXXه زور، مXXXردم را در مکتXXXب خXXXود نيXXXز آمXXXوزش  . اسXXXت

    تبليغXXات مسXXتقيم را کسXXانی مXXی کننXXد کXXه وظيفXXه ی تشXXريح گريزناپXXذيری          . مXXی دهXXد 

ائXه ی نظريXه هXای الهXی؛ يXا      جامعه ی طبقاتی را به عهده دارند؛ و اين کار را يXا بXا ار             

اين شيوه موجب خمودگی توده ها . نظريه های مکانيکی قوانين طبيعت انجام می دهند

می شود، چرا که آنها عامل ستم کشی خويش را در وجود نيXروی منحوسXی مXی بيننXد      

  .که مبارزه با آن فايده است

 سرمايه داری با  اين باره درپس آنچه می ماند اميدواری به بهبود اوضاع است؛ و         

. نظام های کاستی پيش از آن تفاوت داشت که هXيچ روزنXه ی اميXدی ارائXه نمXی دادنXد             

در اينجا نيز اصل نظام کاست برای بعضی ها کماکان پابرجا خواهد ماند، بدين معنا که     

فرد مطيع، طبق اعتقادات کهن، مثل همه ی خوبان، پاداش خويش را پس از مرگ در        

XXگفت انگيXXای شXXتدنيXXد گرفXXری خواهXXان  . ز ديگXXه ارمغXXده را بXXن عقيXXرمايه داری ايXXس

اختلافات طبقاتی کار تقدير است، ولی فرد می تواند بXا تXلاش و ابتکXار و      : آورده است 

کXل ايXن جريXان و    . چيزهايی از اين قبيل از طبقه ی خود به طبقه ی بالاتری ارتقXا يابXد    
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ی اسXXت سXXاختگی بXXرای جXXازدن نمايشXX: افسXانه ی مXXرد خXXود سXXاخته، تزويXXر و رياسXت  

  .دروغ به عنوان حقيقت

. در مورد ما مسئله ی آموزش مستقيم از اهميت به مراتXب بيشXتر برخXوردار اسXت               

    توضيحاتی که به مردم داده مXی شXود قXانع کننXده انXد زيXرا حقيقXت دارنXد؛ و هXيچ نيXاز                 

ارت آموزش و اين امر را دستگاه های آموزشی دولت، مانند وز. به فريب کاری نيست

      پXXXXرورش و تشXXXXکيلات آگXXXXاهی بخXXXXش حزبXXXXی، بXXXXه عنXXXXوان وظيفXXXXه ای در زمينXXXXه ی    

آموزش در ميان توده ها جا      . های عمومی، فنی و ايدئولوژيکی اجرا می کنند        آموزش

تXوده هXا بXه جXذب     . می افتد و رفتXار جديXد پXيش بينXی شXده بXه شXکل عXادت در مXی آيXد           

        کXXه هنXXوز خXXود را آمXXوزش نXXداده انXXد تXXأثير     آمXXوزش ادامXXه مXXی دهنXXد و روی کسXXانی   

مXXی گذارنXXد؛ و ايXXن هXXم شXXکل غيرمسXXتقيم آمXXوزش تXXوده هاسXXت کXXه از لحXXاظ قXXدرت          

  .کاربردی دست کمی از آموزش مستقيم ندارد

     فXXرد پيوسXXته آثXXار نيXXروی اجتمXXاعی جديXXد را حXXس  . امXXا ايXXن، رونXXدی آگاهانXXه اسXXت 

لXذا زيXر   . معيارهای آن، ميزان کنXد با واند خود را    می کند و در می يابد که هنوز نمی ت         

فشار آموزش غير مستقيم، و با انگيزه ی محو عقب ماندگی، شخص بXه عنXوان مXانع          

دست يازی هرچه زودتر به وضع دلخواه، سعی می کند خود را با وضعی وفق دهد که  

  .به نظرش درست می رسد

شخصXيت  . ولد انسان نوين بوددر اين دوره از ساختن سوسياليسم می توان شاهد ت  

ايXXن انسXXان هنXXوز کامXXل نشXXده و هرگXXز نمXXی توانXXد کامXXل باشXXد چXXرا کXXه رونXXد تکامXXل        

  .شخصيت او پا به پای توسعه اشکال اقتصادی جديد پيش خواهد رفت

در اين احوال، علاوه بر آنان که به خاطر نداشتن آموزش، يکه و تنها در کوره راه 

ی افتند، کسانی هم هستند کXه بXا وجXود تعلXق بXه ايXن           ارضای جاه طلبی های شخصی م     

اما مهم ايXن  . شان گام بردارند رونده ی متحد، مايلند جدا از توده های همراه  شطيف پي 

ها هر روز آگاهی بيشتری مXی يابنXد کXه بايXد در جامعXه ادغXام شXوند و          است که انسان  

  .پی می برندنيز به اهميت خويش به منزله ی نيروی محرکه ی جامعه بيشتر 
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های پرت به سوی آمال و آرزوهای دور      آنها ديگر در انزوای کامل و در کوره راه        

بلکXXه پXXا در جXXای پXXای پيشXXتازان خXXود، متشXXکل از حXXزب و       . و دراز سXXفر نمXXی کننXXد  

های پيشXروی کXه در اتحXاد بXا تXوده هXا و همXدل و          انسان-کارگران پيشرو، می کذارند  

چشم های پيش تازان به آينده و به پاداشی دوخته .  دارندهمراه آنها به جلو گام بر می

جامعه ی نوينی خواهد بود : حاصل تلاش. شده که در پيش است، اما نه پاداشی فردی     

هXا در آن از خصوصXيات متفXاوتی برخXوردار باشXند؛ يعنXی جامعXه ی انسXان            که انسان 

  .کمونيست

  

  راهی را که بايد پيمودراهی را که بايد پيمود
  

       گXXاهی در ايXXن راه . لانی و آکنXXده از دشXXواری هاسXXت  راهXXی را کXXه بايXXد پيمXXود طXXو    

سردرگم می شويم و بايد به عقب برگرديم؛ گاهی آنقدر تند می رويم که خودمXان را از         

توده ها جدا می کنيم؛ و گاهی نيز آن چنان آهسته کXه گرمXای نفXس عقبXی هXا را پشXت             

     ان همXXواره سXXعی مXXا بXXه لحXXاظ ذوق و شXXوق انقلابXXی مXX . مXXان احسXXاس مXXی کنXXيم  گXXردن

می کنيم حتی الامکان سريع تر پيش رويم؛ و راه را برای ديگران باز کنيم لکن به اين 

حقيقت واقفيم که در طول مسير بايد توشه و توان خود را از توده تأمين نماييم و توده 

نيز فقط با روحيه گXرفتن از سرمشXقی کXه مXا ارائXه مXی دهXيم خواهXد توانسXت سXرعت               

  .به پيشروی خود ببخشدبيشتری 

عليرغم تأکيدی که برانگيزه های اخلاقی می شود، اين حقيقت کXه هنXوز جامعXه بXه               

استثنای اقليتی که به دلايل مختلXف، سXهمی در سXاختن    ه ب(دو گروه اصلی تقسيم شده      

، نمXودار عقXب مانXدگی نسXبی در کسXب آگXاهی اجتمXاعی        )سوسياليسم متقبل نمXی شXود   

هXای نXوين    توده ارزش.  لحاظ ايدئولوژيکی جلوتر از توده است    گروه پيشرو از  . است

را درک می کند اما نه بطور کافی؛ در حالی که گXروه پيشXرو دسXتخوش تغييXری کيفXی          

واقع شده است و در نتيجه ظرفيت از خود گذشتگی را به عنXوان نيXروی پXيش قXراول                
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نابراين بايXد انگيXزه هXای    دارا می باشد، توده هنوز به آگاهی کافی دست نيافته است، ب    

اينجاسXت کXه ديکتXاتوری    . لازم برايش مهيا شود و تا حد معينی تحت فشار قXرار گيXرد        

      پرولتاريXXا نXXه تنهXXا بXXر طبقXXه ی مغلXXوب بلکXXه بXXر افXXرادی از طبقXXه ی فXXاتح نيXXز اعمXXال    

  .می شود

خلاصه اينکه لازمه ی کسب موفقيت کامل، يک رشته مکانيسXم ونهادهXای انقلابXی             

در کنار منظره  صفوف فشرده ی آينده سازان، اين مفهوم نيز بايد جXا بيفتXد کXه     . است

ساختن جامعه ی نوين مستلزم تثبيXت يXک سلسXله مجراهXا، اقXدام هXا، محXدوديت هXا و            

اينها باعXث تسXهيل پيشXرو و انتخXاب طبيعXی      ... جم و هماهنگ است سمکانيسم های من  

ان حرکت کنند؛ و خادمان و خائنان جامعXه ی  افرادی می شوند که بايد در صف پيشتاز  

  .در شرف تکوين را به سزای مناسب آنان برسانند

ما به دنبال چيز جديXدی هسXتيم   . بدينگونه نهادسازی انقلاب هنوز عملی نشده است 

   که بXين حکومXت و کXل جامعXه نXوعی هXم سXانی کامXل ايجXاد کنXد؛ چيXزی کXه بXا شXرايط                      

   سXXب باشXXد؛ و در عXXين حXXال نهايXXت کوشXXش خXXود را   ويXXژه ی سXXاختن سوسياليسXXم متنا

 مانند مجامع قانونگXذاری  -می کنيم تا از عاريه گرفتن خزعبلات دموکراسی بورژوايی 

  . در جامعه ی در حال تکامل پرهيز نماييم-و غيره

    تجربXXه هXXايی بXXا هXXدف نهادسXXازی تXXدريجی انقXXلاب، امXXا بXXا شXXتاب در خXXور، بدسXXت      

  امXXل چنXين رعXايتی، هXم تXXرس از پيXدايش هXر نXوع رسXXميت و      بزرگتXرين ع . آمXده اسXت  

تشريفات گرايی بوده است که ما را از توده ها و خود جدا کند؛ هم ترس از بسته شدن 

چشمان ما به روی والاترين و مهمترين انگيزه ی انقلابی مXان؛ يعنXی ديXدن انسXان از                  

  .خودبيگانگی رها شده

ريج بXXر آن فXXايق آمXXد، تXXوده هXXا هXXم اکنXXون بXXه  عليXXرغم نبXXود نهادهXXا، کXXه بايXXد بXXه تXXد 

       هXXدفی واحXXد، تXXاريخ را بدسXXت خXXويش  یصXXورت مجموعXXه ای آگXXاه و بXXا مبXXارزه بXXرا   

انسان با وجود اينکه اسXتاندارد شXده بنظXر مXی رسXد      در نظام سوسياليسم،   . ندزمی سا 

قص، زيرا حتی در غياب يک مکانيسم تمام عيار و بی عيب و نموجود کاملتری است؛ 
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از وجود و تأثيرگذاری او در ساختار اجتماعی فراهم می آيد، بXه    رامکاناتی که برای اب   

  .ب از نظام های ديگر بيشتر استتمرا

  کماکXXXان لازم اسXXXت کXXXه شXXXرکت آگاهانXXXه ی انسXXXان را در تمXXXام    یدر چنXXXين شXXXرايط

 ، تعميق بخشXيد؛ و در یمکانيسم های مديريت و توليد، هم به صورت فردی و هم جمع   

 فنی و ايXدئولوژيکی برقXرار نمXود    یعين حال ارتباطی بين اين امر و لزوم آموزش ها       

د جريان تا چه اندازه متکی بXه يکديگرنX  دو تا بدين ترتيب برای او روشن شود که اين  

از اين طريق است کXه او بXه   . ات هم صورت می گيردو پيشروی آنها تا چه حد به موز   

به عبارت ديگر، زمXانی کXه زنجيXره هXای     .  کامل می يابدیوجود اجتماعی خويش آگاه  

از خود بيگانگی فXرد از هXم بگسXلد، مXی توانXد انسXانيت خXود را بXه طXور کامXل تحقXق                         

  .بخشد

نتيجXXه ی مشXXخص حاصXXله ايXXن کXXه فXXرد خواهXXد توانسXXت ذات حقيقXXی خXXويش را از     

 زبان فرهنگ طريق کار آزاد شده باز يابد و همچنين وضع و حال انسانی خويش را با        

  .و هنر بيان نمايد

انسان به عنوان کالا .  پيدا کند یبرای تحقق مورد اول، کار بايد معنا و مفهوم جديد         

ديگXXر وجXXود نخواهXXد داشXXت؛ و در عXXوض، نظXXام جديXXدی بXXر پXXا خواهXXد شXXد کXXه در آن    

ابزار توليد متعلق به . سهميه ای برای ادای وظيفه ی اجتماعی فرد معين خواهد گشت  

 را خواهد يافت که وظيفه ی فرد یه خواهد بود و ماشين آلات صرفاً حالت سنگرجامع

  .در آن ادا می شود

فکر انسان به تدريج از قيد و بند اين واقعيت تلخ رها می شود کXه او مجبXور اسXت               

فXرد کXم کXم در کXاری کXه انجXام مXی دهXد            .  خXود کXار کنXد      یبرای ارضای نيازهای حيXوان    

 مXی بينXد و از طريXق آنچXه کXه حاصXل کXار اوسXت بXه تXوان و           انعکاسXی از خويشXتن را  

کار کردن ديگر متضXمن آن نيسXت   . ظرفيت کامل خود به عنوان يک انسان پی می برد      

که بخشی از وجود فXرد، بXه شXکل نيXروی کXار فروختXه شXده بXه غيXر واگXذار شXود کXه                    

   Xه ای مXرا  یديگر به او تعلق ندارد بلکه کار عرصXود بXو   ی شXود خXی وجXان،   تجلXد انس



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٤ 

 شود به زندگانی مشترکی که فرد انعکاس خويشتن را در آن می بيند؛        یادای سهمی م  

  .و بالاخره اين که کار به معنای انجام وظيفه ی اجتماعی فرد در می آيد

از . ما، در حد امکان می کوشXيم بXه کXار مفهXوم جديXد وظيفXه ی اجتمXاعی را بXدهيم            

لوژی وصل کنيم کXه امکXان فراغXت بيشXتری را     يکسو برآنيم کار را به توسعه ی تکنو     

فراهم می آورد؛ و از سوی ديگر آن را به شکل داوطلبانه اش پيوند می دهيم، زيرا با 

درک مارکسيستی کار، کمال انسانيت زمانی حاصل می آيد که فرد، از ناگزيری خود را 

  .ليد نزندچون کالا نفروشد؛ و برای تأمين نيازهای جسمانی، اجباراً دست به تو

انسXان هنXوز   . البته کار حتی به شکل داوطلبانه نيز دارای جنبه هXای اجبXاری اسXت              

نتوانسته است به چنان تغيير و تحولی دست يابد که در نتيجه ی آن، جبر محXيط بXرای     

او به صورت واکXنش هXای جXا افتXاده ی يXک موجXود اجتمXاعی در آيXد، و در مXواردی                     

 است کXه فيXدل آن را   یو اين چيز(ه توليد می پردازد بسياری هنوز تحت فشار محيط ب    

انسان بايد با رهايی از فشار مستقيم محيط اجتماعی خود، و ). الزاماً اخلاقی می خواند

در استمرار پيوند با محXيط از طريXق عXادات نXو، و مفهXوم جديXد کXار، بXه يXک نXوزايی               

  .کامل معنوی نايل گردد، و کمونيسم يعنی همين

 تغيير و تحول در اقتصاد، خود به خود انجام نمی گيرد، در آگXاهی فXرد        همانطور که 

تغييXرات در آگXاهی آهسXته صXورت مXی گيXرد و آهنXگ            . هم اين امر خود به خود نيست      

گXXاه شXXتاب تغييXXرات تنXXد اسXXت و گXXاه کُنXXد، و در مXXواردی حتXXی سXXير       . مXXوزونی نXXدارد 

  . قهقرايی دارد

  نقXXدی بXXر«طبXXق تصXXور مXXارکس در  : کXXردمبXXه عXXلاوه، همXXان طXXور کXXه قXXبلاً اشXXاره   
ما با يک دوره ی انتقالی خالص، مواجه نيستيم بلکه ايXن، مرحلXه ی          » برنامه ی گوتا  

جديدی است که به روی انسان گشوده می شXود و او پXيش بينXی نکXرده بXود کXه آغXاز                     

 انتقال به کمونيسم يا دوره ی ساختن سوسياليسم در گرما گرم مبارزات شXديد طبقXاتی            

صورت می گيرد؛ و حضXور عناصXری از نظXام سXرمايه داری در بطXن آن، درک کامXل               

  .اين دوره را دشوار می سازد
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افزون بر اين، بايد پذيرفت که ما هنوز در بدو کار هستيم، و پيش از آن کXه زحمXت    

تنظXXيم يXXک تئXXوری اقتصXXادی و سياسXXی جXXامع تXXری را بکشXXيم، بايXXد هXXم و غXXم خXXود را  

ن ويژگی های اصلی دوره ی انتقالی بکنيم، دوره ای که اقتصXاد           صرف تفحص پيرامو  

زيرا عدم پيشرفت فلسفه ی مارکسيستی به علت تحجXر  . سياسی آن تکامل نيافته است   

  .رسمی رايج، مانع بررس منظم و اصولی آن دوره گشته است

 حاصله، تأکيXد فراوانXی بXر دو سXتون سXاختمان سوسياليسXم               یترديد نيست که تئور   

در ارتباط با . ی تکنولوژیه نوين و توسعانسان آموزش : د داشت که عبارتند ازخواه

اينها کار زيادی بايد صورت بگيرد، اما به خصوص هرگونه تعلل در ارتباط با پذيرش         

چXرا کXه در     . ، به عنوان يک سنگ بنای اساس، غيرقابل قبول اسXت          یمفهوم تکنولوژ 

 اسXت  یست بلکه در پيش گXرفتن راه دراز   اينجا موضوع جلو رفتن کورمال کورمال ني      

هXم از ايXن روسXت کXه فيXدل ايXن       . که قبلاً کشXورها پيشXرفته ی جهXان همXوار کXرده انXد           

چنXXين مصXXرانه نيXXاز بXXه تعليمXXات تکنولXXوژيکی و علمXXی مXXردم مXXا و بXXه خصXXوص قشXXر  

  .پيشتاز را تأکيد می کند

ن ضرورت های مادی    توليدی، اختلاف بي   یها در قلمرو انديشه های جدا از فعاليت      

بشر مدت های مديدی است کXه مXی کوشXد از         . و معنوی را بهتر می توان مشاهده کرد       

 يXا  ٨در حالی که با . نجات دهد» از خودبيگانی«طريق فرهنگ و هنر، خويشتن را از     

    مXXی افتXXد، پXXس از فراغXXت از کXXار بXXا      مXXرگ سXXاعت کXXار روزانXXه بXXه حXXال     ٨بXXيش از 

    لکXن ايXن داروی شXفابخش، آغشXته    . ات دوبXاره مXی يابXد    معنXوی اش حيX    یآفرينش هXا  

او بXه دفXاع از   . تلاش فردی بXرای هXم سXويی بXا جهXان     : ب همان مرض استوبه ميکر 

فرديت خويش بر می خيزد که به دست محXيط سXرکوب شXده اسXت و نسXبت بXه مفXاهيم           

 زيبايی چنان واکنشی نشان می دهد که گويی آرزويXش حفXظ نXوعی عصXمت مXريم وار                

  .است

قانون ارزش، حالا ديگر صرفاً .  واقعيات ازو اين چيزی نيست جز تکاپو برای فرار

 حتXی در حXين بXه کXXار    - نيسXت، سXXرمايه داران انحصXارگر  یبازتXابی از مناسXبات توليXد   
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 بXه هنXر مXی دهنXد کXه تبXديل بXه يXک         ی چنان پيچ و تXاب     -گرفتن روش های کاملاً تجربی    

د بايد آن هنری را فرا گيرد که باب طبع روبنا جامعXه        هنرمن. غلام سر به زير می شود     

فقXط صXاحبان اسXتعدادهای فXوق العXاده ممکXن       . باشد و دستگاه متمردان را مقهور کند     

مابقی يا به جرگه ی جيXره خXواران بXی آبXرو     . است بتوانند اثر واقعی خود را بيافرينند      

  .می پيوندند و يا زير فشار له می شوند

و هنری جعل می شود که اسXمش را تعريXف آزادی مXی گذارنXد،     نوعی مکتب کندوکا 

محدوديت هايی دارد که ظاهراً نامحسXوس انXد و فقXط هنگXام عيXان        » کندوکاو«اما اين   

می شوند که مشکلات واقعی انسان و از خود بيگانگی او ما را با آن محدوديت ها رو 

بتذل بXه منزلXه  دريچXه ی     میسوژه های اندوهناک بی معنی يا تفنن ها. به رو می کند   

اطمينان بی دردسری برای جلوگيری از غليXان تشXويش انسXان در مXی آينXد، و بXا ايXن                   

عقيXده سXخت مقابلXه مXی گXXردد کXه مXی تXوان از حربXXه ی هنXر بXرای اعتXراض اسXXتفاده           

  .نمود

 از آن -آنXان کXXه دسXت از پXXا خطXا نکننXXد بXاران از آفXXرين بXر سرشXXان فXرو مXXی ريXXزد      

 بXه هXر حXال    - يک ميمون برای ادا و اطXوار در آوردن هXايش مXی گيXرد           آفرين هايی که  

  .شرط لازم آنست که هنرمند، خيال گريز از قفس نامرئی اش را به خود راه ندهد

هنگامی که انقلاب قدرت را بدست گرفت، آنها که تحت نظام قبل به کلی رام و اهلی        

 راهXی نXو در   - و غيXر انقلابXی   انقلابXی -مابقی. شده بودند، مهاجرت دسته جمعی کردند    

کندوکاو هنری تکانی نو خورد، و لXيکن مسXيرها کXم و بXيش از قبXل               . برابر خود يافتند  

اين طرز تلقXی  . پنهان گرديد» آزادی«معيّن بودند و مفهوم گريز اين بار پشت کلمه ی   

بXر   در ميان انقلابيون هم ظاهر گشت، که بازتXابی از تXأثير ايXده آليسXم بXورژوايی                یحت

  .آگاهی آنان بود

در کشورهايی که جريان مشXابهی روی داده، اينگونXه گXرايش هXا بXا نXوعی تعصXب              

      فرهنXXگ بXXه شXXکل جXXامع آن در واقXXع از منهيXXات بXXه شXXمار    . افXXراط مواجXXه شXXده اسXXت 

. می رفته و قله ی عروج فرهنگ همانXا ترسXيم دقيXق طبيعXت محسXوب مXی شXده اسXت          
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        اجتمXXXاعی، آنطXXXور کXXXه آنهXXXا خواهXXXان نمXXXايش آن    بعXXXدها، جلXXXوه مکXXXانيکی واقعيXXXات  

        جامعXXه ای ايXXده آل  : بودنXXد، نشXXانه ی صXXعود هنرمنXXد بXXه قلXXه ی فرهنXXگ تلقXXی گرديXXد     

و تقريبXXاً عXXاری از هرگونXXه خصXXومت و تضXXاد، جامعXXه ای کXXه آنهXXا سXXعی در خلXXق آن     

  .داشتند

بيXون غالبXاً از دانXش    ما انقلا. سوسياليسم جوان است و مرتکب اشتباهاتی می شود  

      و شXXXهامت فکXXXری لازم بXXXرای پXXXرورش انسXXXان نXXXوين بXXXا روشXXXی نXXXو بXXXی بهXXXره ايXXXم و  

موضXوع  (های سنتی نيز متأثر از جامعه ای هستند که آنها را ابداع کXرده اسXت      روش

عXدم شXناخت مسXايل در سXطح     ). رابطه ی شکل و محتوا در اينجا نيز مطرح مXی شXود      

در .  ما در زمينه ی سازندگی مادی غXرق مشXکلات هسXتيم          وسيعی مشاهده می شود و    

ضمن هنرمندان بXا نفXوذی هXم وجXود ندارنXد کXه از نفXوذ انقXلاب بXالايی نيXز برخXوردار              

 به هXدف اصXلی، يعنXی آمXوزش       ی بايد بار وظيفه ی دستياب     یبنابراين افراد حزب  . باشند

  .مردم را، راساً به دوش بگيرند

 می شود سXاده گردانXی اسXت، چيXزی کXه بXرای همگXان               از اين رو آنچه اکنون دنبال     

کنXدوکاو هنXری حقيقXی بXه     . را بفهمXد  قابل فهXم باشXد، چيXزی کXه مXأمور و کXارگزار آن              

هXای کنXونی سوسياليسXتی بXا      پايان مXی رسXد و فرهنXگ عمXومی از در آميخXتن ارزش             

ياليستی به اين ترتيب رئاليسم سوس. بنا می شود) لذا بی خطر(بقايای فرهنگی گذشته    

  .بر پايه های هنر قرن پيش ظهور می کند

اما هنر رئاليستی قرن نوزدهم نيXز دارای سXيرتی طبقXاتی اسXت، کXه شXايد محتXوای                     

سرمايه دار آن به مراتب از هنر منحط قرن بيستم بيشتر باشد که برملا کننده ی درد و 

ه در چنتXه  در عرصه ی فرهنگ، سرمايه داری هXر چX      . رنج انسان از خودبيگانه است    

داشته عرضه نموده، و اينک چيزی جز بوی تعفن يک جسد، يعنی همين فسXاد هنXری          

  .امروز، از آن به جای نمانده است

هXای منجمXد رئاليسXم سوسياليسXتی      ولی چXرا بايXد تنهXا نسXخه ی معتبXر را در قالXب        

يم، را در برابXر رئاليسXم سوسياليسXتی عَلXَم کنX        » آزادی«انيم  تXو جستجو کنXيم؟ مXا نمXی        
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    چXXرا کXXه آزادی هنXXوز وجXXود خXXارجی نXXدارد و تXXا رشXXد کامXXل جامعXXه ی جديXXد نيXXز بXXه         

د اعظمXی کXه داعيXه ی    بX با اين وجود، ما نبايد بXا تکيXه بXر تخXت مو       . وجود نخواهد آمد  

 از نيمه ی اول قرن نوزدهم بXه بعXد   یرئاليسم به هر قيمتی را دارد، کليه ی صور هنر        

خواهد بود، يعنی لغزيدن به گذشXته  » پرودونی«ان اشتباه  را تخطئه کنيم، زيرا اين هم     

و غل و زنجير زدن به هنر نمايی انسانی که تازه به دنيا می آيد و در حXال خودسXازی            

  .است

 فرهنگXی اسXت کXه    -آنچه ما بدان نيازمنديم پديد آوردن يXک مکانيسXم ايXدئولوژيکی          

يشXه کXن سXاختن علXف هXای      هم تاب تحمل کنXدوکاو آزاد را داشXته باشXد و هXم قXدرت ر            

  .هرزه ای را که در زمين بکر سوبسيد پرداختن های دولتی به راحتی رشد می کنند

در کشور ما اشتباه رئاليسم مکXانيکی رخ نXداده، بلکXه عکXس آن رخ داده اسXت؛ و         

علتش هم نفهميدن لزوم آفXرينش يXک انسXان نXوين اسXت، انسXان نXوينی کXه نXه عقايXد                  

  .و نه عقايد قرن بيمار و منحط ما رانوزدهم را معرف باشد 

 تنظXيم   آناگر چه اين هنوز يک آرزوی ذهنی است و روش و قاعده ی معينی برای     

ايXن دقيقXاً يکXی    . نشده است، لکن ما بايد در پی ساختن انسان قرن بيست و يکم باشيم      

هXر موفقيXت تئXوريکی کXه مXا در ايXن زمينXه        . هXای ماسXت   از اهداف مطالعات و فعاليت 

 و يXXا بXXرعکس، هXXر نتيجXXه گيXXری جXXامع تئXXوريکی کXXه برمبنXXای تحقيقXXات     -سXXب کنXXيمک

 لنينيسXم و بXه   - بXه منزلXه ی کمXک بXا ارزشXی بXه مارکسيسXم       -مشخص ما حاصXل شXود    

  .آرمان بشريت خواهد بود

    بXXا نشXXان دادن واکXXنش عليXXه انسXXان قXXرن نXXوزدهم، مXXا بXXه ورطXXه ی انحطXXاط قXXرن       

باه هولنXاکی نيسXت، اگXر بXر طXرف شXود و مXا راه را بXر         ايXن امXا اشXت   . بيستم لغزيده ايم  

  . نظر طلبی غيراصول نگشاييم تجديد

عقايد جديد به نحو مطلوبی در درون جامعه قوام می گيرنXد و تXوده هXای وسXيع بXه              

وجود امکانات مادی همگون و يکسان، برای رشXد  . درجات بالاتری از رشد می رسند 
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حXال زمXان   . شXهای فعلXی را بXه دنبXال خواهXد داشXت       کليه ی افراد جامعه، ثمربخشی تلا     

  .مبارزه است، آينده نيز به ما تعلق دارد

  

  

  خلاصهخلاصه
مشکل بسياری از هنرمندان و روشنفکران ما در گناه اوليه ی آنها       : خلاصه بگويم 

درخXت نXارون ممکXن اسXت از        . بدين معنی که آنها حقيقتXاً انقلابXی نيسXتند         : نهفته است 

های  نسل.  بدهد، ولی ما بايد به فکر کاشتن درخت گلابی هم باشيمطريق پيوند، گلابی

هXر قXدر   . جديدی قدم به عرصه ی وجود خواهند گذاشت که از آن گناه اوليXه منXزه انXد              

 آن وسXيع شXود، احتمXال ظهXور هنرمنXدان      یکه صحنه ی فرهنXگ و امکانXات خودنمXاي       

  .بزرگ هم بيشتر می شود

 XXل حاضXXه نسXXت کXXن اسXXا ايXXه ی مXXم  وظيفXXار از هXXادهايش دچXXاطر تضXXه خXXه بXXر را، ک

های بعدی را هXم   گسيختگی گرديده، از انحراف باز داريم و به او اجازه ندهيم که نسل   

ضمن اينکار نبايد غلامان حرف شنو و تابع طXرز فکXر رسXمی بXه      . به انحراف بکشاند  

        کXXXه اموراتشXXXان بXXXه هزينXXXه ی دولXXXت  » دانشXXXجويان بورسXXXيه«وجXXXود بيXXXاوريم؛ و نXXXه 

انقلابيXXونی قXXدم بXXه جلXXو خواهنXXد . مXXی چرخXXد و هنXXر باصXXطلاح آزاد را تجربXXه مXXی کننXXد

و ايXن احتيXاج   . گذاشت که نغمه ی انسان نوين را با صدای حقيقی مردم خواهند سرود      

  .به زمان دارد

  .در جامعه ی ما جوانان و حزب نقش مهمی را ايفا می کنند

ردارنXXد، چXXرا کXXه خميرمايXXه ای عXXاری از  جوانXXان بXXه ويXXژه از اهميXXت خاصXXی برخو 

رفتار ما با جوانان در انطبXاق بXا   . آلودگی های پيشين هستند برای ساختن انسان نوين   

امور تعليماتی جوانان هر روز کامل تر می شود و درگير نمودن . آمال و اهداف ماست

 ی مXا در  دانشXجويان بورسXيه  . آنان در نيروی کار از ابتدای امر همواره مد نظر اسXت  
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 جنبXه  پXاداش   یکXار در مXوارد  . تعطيلات و يا در ضمن تحصيل، بXه کXار يXدی مشXغولند     

نسXل نXوينی   . دارد، در موارد ديگر جنبه ی آموزش، ليکن هرگز تنبيه تلقXی نمXی شXود     

  .در شرف تولد است

حXXXزب يXXXک سXXXازمان پيشXXXتاز و متشXXXکل از بهتXXXرين کXXXارگرانی اسXXXت کXXXه از طXXXرف  

با ايXن کXه حXزب يXک اقليXت      . ت در حزب پيشنهاد می شوند  عضوي یشان برا  همکاران

به شمار می رود، ولی به لحاظ کيفيت کادرهXايش از نفXوذ و اعتبXار زيXادی برخXوردار        

تبديل حزب به يک حزب توده ای آرزو و آرمان ماست، در صورتی که توده هXا            . است

 از طريXXق بXXه سXXطحی از رشXXد هXXم طXXراز بXXا پيشXXتاز رسXXيده باشXXند؛ يعنXXی هنگXXامی کXXه     

  .آموزش، کمونيسم را پذيرا شده باشند

خود حزب . اين هدف آموزشی به طور دائم محور فعاليت های ما را تشکيل می دهد

 سXXخت کوشXXی و از خودگذشXXتگی کادرهXXای آن بايXXد مظهXXر  . يXXک سرمشXXق زنXXده اسXXت 

آنها بايد با عمXل خXود تXوده هXا را بXه سXرانجام مقصXود رهبXر کننXد؛ و ايXن امXر                . باشند

ها مبارزه  دشوار با مشکلات سازندگی اقتصادی، دشمنان طبقاتی، فساد  متضمن سال

  .به جا مانده از گذشته، و امپرياليسم است

     اکنXXون مXXی خXXXواهم در بXXاره ی نقXXXش فXXرد بXXه عنXXXوان جزيXXی از انبXXXوه تXXوده هXXXای       

آنچXXه مXXی گXXويم تجربXXه  ماسXXت، نسXXخه و تجXXويز  . سXXازنده ی تXXاريخ، توضXXيحاتی بXXدهم

  .تنيس

      چنXXين رهبXXر آن هXXای نخسXXت آن، و هXXم  فيXXدل نيXXروی محرکXXه ی انقXXلاب را در سXXال 

            امXXXا گXXXروه   . آهنXXXگ انقXXXلاب را نيXXXز همXXXواره او تعيXXXين کXXXرده اسXXXت      . را تXXXأمين کXXXرد 

      از انقلابيXXون هXXم هسXXتند کXXه دارنXXد بXXه مXXوازات رهبXXر مرکXXزی رشXXد     یقابXXل ملاحظXXه ا

م هست که به لحاظ ايمان به رهبرانش، از ايشان پيXروی  و توده ی وسيعی ه . می کنند 

مXی کنXXد؛ ايXXن ايمXXان، ناشXی از توانXXايی رهبXXران در توجيXXه آمXال و خواسXXته هXXای تXXوده    

  .است
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     در اينجXXا موضXXوع ايXXن نيسXXت کXXه يXXک نفXXر بايXXد چنXXد کيلXXو گوشXXت مصXXرف کنXXد، يXXا   

   چXه مقXدار  ی امXروز چند بXار در سXال مXی توانXد کنXار دريXا بXرود؛ و يXا بXا دسXتمزدهای                     

موضوع اين است کXه فXرد خXود را کامXل تXر      . جنس لوکس می توان از خارج تهيه کرد      

حXXس کنXXد، احساسXXی حXXاکی از غنXXای درونXXی بيشXXتر و مسXXئوليتی بXXيش از پXXيش داشXXته  

  .باشد

  فرد در کشور مXا ايXن مسXئله را مXی فهمXد کXه دوران شXکوهمندی کXه در آن زنXدگی               

. و هXXم اکنXXون بXXا ايثXXار آشناسXXت ا از خXXود گذشXXتگی اسXXت؛ مXXی کنXXد، دوران فXXداکاری و

رزمندگان سييرامايسترا و جاهای ديگر اولين کسانی بودند که اين مسئله را فهميدنXد،     

کوبا کشور پيشتاز آمريکای لاتين است و بايد فداکاری و از    . بعدها کل کوبا آنرا فهميد    

شXتن موقعيXت يXک پيشXگام،     خودگذشتگی را به منصه ی ظهور برسXاند، چXرا کXه بXا دا        

  .راه کسب آزادی کامل را به توده های آمريکای لاتين نشان می دهد

 بايد نقش پيشXتاز خXود را ايفXا کنXد؛ و در اينجXا بايXد اذعXان           یدر داخل کشور، رهبر   

نمود که در يک انقلاب واقعی، انقلابی که فرد همه چيزش را در اختيXار آن مXی گXذارد             

رين پXXاداش مXXادی نXXدارد، عهXXده دار بXXودن وظيفXXه ی پيشXXتاز  و انتظXXار دريافXXت کXXوچکت

انقلابی ضمن آن که از شکوه و عظمت برخوردار اسXت، از رنXج و تXألم نيXز بXی بهXره             

  .نيست

اين گفته اگر چه ممکن است مضحک به نظر آيد، ولی به اعتقاد من راهنمای عمXل          

سXت کXه انقلابXی    غيXرمکن ا . يک انقلابی حقيقXی، احساسXات عميXق عاشXقانه ی اوسXت           

از اهم جلوه های پرالتهXاب زنXدگی يXک    .  باشدکيفيتاصيلی را بتوان يافت که فاقد اين    

 درنXگ  ی، ضرورت ترکيXب احساسXات آتشXين بXا خونسXردی هشXيارانه و اتخXاذ بX               رهبر

انقلابيون پيشتاز ما بايد عشق به      . تصميمات دردناک بدون احساس تنش عصبی است      

 هXدف هXا را بXه شXکلی جXدايی ناپXذير کمXال مطلXوب خXود               خلق ها و عشق به والاتXرين      

 های کوچک روزمره اکتفا و به سطح تنزل نمايند کXه  حبتآنها نمی توانند به م . سازند

  .افراد عادی عشق خود را بيان می کنند
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 يادگيری ی دارند که تازه به حرف آمده اند، اما موردی برایرهبران انقلاب فرزندان

همسرانی دارنXد کXه بايXد بخشXی از فXداکاری و از خودگذشXتگی                . اندنيافته  » بابا«کلمه  

دايره ی دوستان آنها محدود به . آنان باشند تا انقلاب بتواند به سر منزل مقصود برسد

خXارج از ايXن دايXره، زنXدگی ديگXری بXرای آنهXا وجXود                . جمع رفقای انقلابی شان است    

  .ندارد

احساس انسان دوستی، عدالت خXواهی و      در چنين شرايطی انسان بايد بهره مند از         

حقيقXت جXXويی بXXالايی باشXXد تXا مبXXادا گرفتXXار تعصXXبات افراطXی، مکتXXب گرايXXی خشXXک و    

 وقفه بکوشيم تا اين عشق به انسXان هXای زنXده، بXه       یما بايد ب  . انزوا از توده ها گردد    

  .عمل در آيد؛ عملی که سرمشق ديگران باشد و نيروی محرکه ايجاد کند

ی، اين نيروی محXرک ايXدئولوژيکی انقXلاب در درون حXزب، تمXام انXرژی                فرد انقلاب 

رسXد،  ی کند که فقط با مرگ او به پايان مX ی خود را صرف چنين فعاليت بی وقفه ای م      

چنانچXه پXس از   . مگر آن که ساختن سوسياليسXم در مقيXاس جهXانی حاصXل شXده باشXد             

و فXXXروکش کنXXXد و او انجXXXام مبXXXرم تXXXرين وظXXXايف در گسXXXتره ی ملXXXی، آتXXXش انقلابXXXی ا  

انترناسيوناليسم پرولتری را بدست فراموشی بسپارد، انقلابی که تحت رهبXری اوسXت          

نيروی محرکه ی خXود را از دسXت خواهXد داد و در نتيجXه دچXار نXوعی خمXاری تسXلی                    

 استفاده آنبخش خواهد شد که امپرياليسم، اين دشمن آشتی ناپذير ما، به نفع خود از          

ت انقلابXی  وراسيوناليسم پرولتری نه تنها يک وظيفه بلکه يک ضXر     انترن. خواهد نمود 

  .ما مردم خود را در اين مکتب آموزش می دهيم. است

البته در اوضاع کنونی خطراتی نهفته است که فقط به تعصب گرايی و يا قطع پيوند           

خطر ديگر مربوط . با توده ها در نيمه ی راه انجام وظيفه ی خطير، منحصر نمی شود

اگXر کسXی فکXر کنXد کXه بXا       .  ضXعف هXايی اسXت کXه امکXان دارد گريبXان گيXر مXا شXود           به

ريختن تمام هسXتی اش بXه پXای انقXلاب، در عXوض نبايXد نگXران باشXد کXه فرزنXدش از                

داشتن بعضی چيزها محروم بماند، و يا مايحتاج خانواده اش برآورده نمی شود، آنگاه 
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ب ها فساد آينده از دسXت خواهXد    و ميکر با چنين توقعی مصونيت فکر اش را در برابر        

  .داد

در مورد ما اين اصل جا افتاده است کXه فرزنXدان مXا بايXد همXان چيزهXايی را داشXته               

باشند که فرزندان مردم عادی دارند، و اگر آنها چيزی را ندارند، لازم نيسXت فرزنXدان           

. آن مبXارزه کننXد  اين مسXئله را خXانواده هXای مXا بايXد بفهمنXد و بXرای               . ما داشته باشند  

ها به انجXام مXی رسXانند، و انسXان بايXد روحيXه ی انقلابXی اش را هXر                  انقلاب را انسان  

  .روز صيقل بدهد

در رأس ايXXن سXXتون پهنXXاور فيXXدل . بXدين ترتيXXب مXXا بXXه حرکXXت خXXود ادامXه مXXی دهXXيم  

پXXس از او .  و مXXا از گفXXتن ايXXن موضXXوع نXXه شXXرمنده ايXXم و نXXه ترسXXان   -ايسXXتاده اسXXت

ادرهای حزب قرار گرفته اند، و درست پشت سر آنها چنان کXه نيXروی عظXيم    بهترين ک 

    سXاختار مسXتحکمی از افXراد   : آن به راحتXی حXس مXی شXود، کXل مXردم جXای گرفتXه انXد           

    کXXه بسXXوی هXXدفی مشXXترک گXXام بXXر مXXی دارنXXد، افXXرادی کXXه دريافتXXه انXXد چXXه بايXXد کXXرد،     

 در شXوند و بXه عرصXه ی آزادی راه      نياز بXه   یهايی که می جنگند تا از معرکه         انسان

  .يابند

اين مجموعه ی بزرگ خود را متشکل می کند و اين تشکل نتيجه ی آگاه شXدن ايXن     

حالا ديگXر ايXن مجموعXه يXک نيXروی پراکنXده و             . مجموعه به لزوم چنين تشکلی است     

جدا از هم نيست، همانند هزاران ترکش نارنجکی که منفجر شده باشد؛ نيرويی نيسXت               

ش در کشمکشی نXاگزير بXا اجXزای ديگXر، در انديشXه ی نجXات خويشXتن از               ئهر جز که  

  .آينده ای تاريک باشد

مXXا مXXی دانXXيم کXXه فXXداکاری هXXا در پXXيش اسXXت و بايXXد تXXاوان ايXXن حقيقXXت پرافتخXXار را   

در موقعيXXت  مXXا،. قXXش پيشXXتاز را بXXه عهXXده داريXXم بپXXردازيم کXXه بXXه عنXXوان يXXک ملXXت، ن 

کXXه در رأس  م کXXه در قبXXال قXXرار داشXXتن در رأس مردمXXیرهبXXری، ايXXن را هXXم مXXی دانXXي

هر يک از ما، آگاه است که . آمريکای لاتين قرار دارند، بايد از جان خود مايه بگذاريم

خشXنودی از انجXXام وظيفXXه، پXاداش اوسXXت؛ و بXXا پيشXXروی در کنXار ديگXXران، بXXه سXXوی    
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 فداکاری به موقع انسان نوينی که خطوط پيکرش در افق نمايان است، سهم خود را از

  .می پردازد

  :حال اجازه بدهيد چند نتيجه بگيرم

       . هXXXXا آزادتXXXXريم زيXXXXرا کامXXXXل تXXXXريم؛ کامXXXXل تXXXXريم زيXXXXرا آزادتXXXXريم  مXXXXا سوسياليسXXXXت

آنچه هنوز نداريم گوشت . استخوان بندی آزادی کامل ما از هم اکنون شکل گرفته است

ينهXXا را مXا بXXه وجXود خXXواهيم   و پوسXت و جامXه ايسXXت بXر تXXن ايXن اسXXتخوان بنXدی؛ و ا     

  .آورد

  . ما و توشه ی روزانه ی آن به قيمت خون و فداکاری فراهم شده استیآزاد

  .قسطی است که بايد برای بنای آزادی بپردازيم: فداکاری ما آگاهانه است

مXXا بXXه  . پXXيش روی مXXا راهXXی طXXولانی بXXا پXXيچ و خXXم هXXايی ناشXXناخته نهفتXXه اسXXت         

  .ما انسان قرن بيست و يکم؛ يعنی خود را خواهيم ساخت. محدوديت های خود واقفيم

ما در عمل روزانه، خود را سXاخته و پرداختXه خXواهيم کXرد؛ و بXه آفXرينش انسXانی              

  .نوين با تکنولوژی جديد دست خواهيم يافت

فرد تا آنجا که بتواند والاترين آمXال و ارزش هXای مXردم را متبلXور کنXد و از مسXير                  

  . بسيج و رهبری توده ها نقش پيدا می کنداصلی منحرف نشود، در

  .هموارکننده ی راه، گروه پيشتاز است که شامل بهترين، يعنی حزب است

چشم اميد ما به آنان دوخته است و آنهXا  . خميرمايه ی اصلی کار ما، جوانان هستند    

  .را آماده می کنيم، تا درفش انقلاب را از ما تحويل بگيرند

     Xته و گريختXمون جسXدفی         اگر مضXه هXد، بXرده باشXن کXزی را روشXه چيXن نامXه ی اي

های تشريفاتی ما را بپذيريد که چيXزی    سلام. رسيده است که انگيزه ی نوشتن آن بود       

  .است» يا مريم مقدس«شبيه فشردن دست يا عبارت 

  

  ! وطن                                                                                 يا مرگ يا

   


